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چه خبر

 رقیبی برای توییتر
از۲۷ اکتبر که ایلان ماســک صاحب شــبکه اجتماعی توییتر شده، اتفاقات 
عجیبی در این شــبکه اجتماعی رخ داده اســت. مثلا خرید تیک آبی، توانســت 
مشــکلات زیادی برای یک کارخانه پیش بیــاورد؛ چرا که یکی از کاربران با خرید 
اکانتــی به اســم آن اعلام کرد انســولین رایگان عرضه خواهد شــد. همچنین 
نگرانی هــای دیگری نیز در این زمینه به وجــود آمد؛ به طوری که توییتر فروش 
تیــک آبی را متوقــف کرد و این اتفــاق در حالی رخ می دهد کــه تنها چند روز 
پس از ارائه ســرویس هشــت دلاری توییتر بلو، انبوهی از حســاب های جعلی 
وانمود  کردند شــرکت یا شخص شناخته شده  دیگری هستند. یک فرد مطلع در 
توییتر، به خبرگزاری بلومبرگ گفته مشــکلی برای افرادی که حساب توییتر بلو 
را خریداری کرده اند، پیش نمی آید و افرادی که مشــترک این ســرویس هستند، 
می توانند به حســاب خود دسترسی داشته باشند. با این حال خرید تیک آبی در 
توییتر فعلا تا زمان نامشــخصی متوقف شده است. همچنین ایلان ماسک اعلام 
کرد که شــاید توییتر ورشکست شود. دیگر خبری که این روزها درباره این شبکه 
اجتماعی منتشر شده است، تغییر آن به یک اپلیکیشن بانکی است. ایلان ماسک 
در جلســه ای با کارمندان توییتر، درباره ایده جاه طلبانه ای صحبت کرده و گفته 
که می خواهد توییتر را به بانکی مــدرن تبدیل کند که حتی می تواند کارت های 
نقدی و تســهیلات مالی داشته باشــد. ایلان ماسک در این جلسه گفته هدفش 
این است که کاربران این شبکه اجتماعی بتوانند در لحظه به هر نقطه از جهان 
که خواســتند پول بفرستند. ماســک تأکید کرده که پیاده سازی این قابلیت یکی 
از اولویت هــای اصلی آنهاســت. مالک جدید توییتر می گوید برای اســتفاده از 
این سیســتم در جاهایی که از ســرویس پرداخت این شبکه اجتماعی پشتیبانی 
نمی کنند، کاربران یک کارت نقدی دریافت می کنند که به تراز حساب آنها پیوند 
خورده و حتی در صورت تمایل می توانند دسته چک سنتی داشته باشند و ایلان 
ماسک در ۲۸ ســالگی (پی پل، ســامانه انتقال وجه الکترونیکی) را ایجاد کرد. 
به گزارش یورونیوز، شــماری از کاربران توییتر از زمان خرید این شبکه اجتماعی 
از ســوی ایلان ماســک، ثروتمندترین مرد جهان تصمیم گرفته اند از پلتفرم های 
جدیدی به جای توییتر اســتفاده کنند. یکی از شــبکه های اجتماعی که کاربران 
سابق توییتر به اســتفاده از آن روی آورده اند، «ماســتودون» (Mastodon) نام 
دارد. این پلتفرم که تا چند روز پیش ناشــناخته محسوب می شد، اکنون میزبان 
تعدادی از کاربران ناراضی از حضور ایلان ماســک در رأس توییتر اســت. اویگن 
روخکو، سازنده آلمانی نرم افزار، این شبکه اجتماعی را در سال ۲۰۱۶ ایجاد کرد. 
«ماســتودون» خود را یک «شــبکه  اجتماعی غیرمتمرکز و با منبع آزاد» معرفی 
می کنــد. هر کدام از کاربران «ماســتودون» براســاس علایق خــود می تواند در 
انجمن های مجازی موجود در این پلتفرم عضو شود. هر کدام از این انجمن های 
مجازی مقررات خود را تعیین می کند. «ماســتودون» در عمل از هزاران ســرور 
مستقل تشکیل شده است و کاربران در صورتی که مقررات انجمن هایی که در آن 
عضو هستند، با یکدیگر همخوانی داشته باشند، می توانند با یکدیگر ارتباط برقرار 
کنند. اویگن روخکو، تولیدکننده ۲۹ ســاله «ماستودون» چند روز پیش در حساب 
شخصی خود اعلام کرد که این شبکه اجتماعی روز دوشنبه بیش از یک میلیون 
کاربر فعال داشت. به گفته او از روز ۲۷ اکتبر تاکنون ۱۱۲۴ سرور و ۴۹۰ هزار کاربر 
جدید به «ماســتودون» پیوسته اند. مسئولان «ماستودون» تأکید می کنند که این 

شبکه اجتماعی قرار نیست به فروش برسد.

موزه های جهان نگران شدند
مدیــران ۹۲ موزه از جمله موزه لوور پاریــس و موزه هنر نیویورک در نامه ای 
سرگشاده نســبت به حملات اخیر معترضان حوزه محیط زیست واکنش نشان 
دادند و اعلام کردند این نوع حملات شاهکارهای هنری را در خطر قرار می دهد. 
در این بیانیه که در رســانه های اصلی جهان منعکس شــده، تأکید شــده است 
حمــلات اخیر به اماکن فرهنگی مانند گالری ملی لندن، موزه پرادو در مادرید و 
موزه مائریتشــویس در لاهه آنها را «عمیقا متأثر» کرده است. در بخشی دیگر از 
این بیانیه آمده اســت: «در هفته های اخیر شاهد چندین حمله به آثار هنری در 
مجموعه های موزه های بین المللی بودیم. فعال های محیط زیستی که مرتکب 
این عمل می شوند، به کلی آسیب پذیر بودن این اشیای بدون  جایگزین را دست کم 
گرفته اند. این آثار هنری باید به عنوان بخشی از میراث فرهنگی ما حفظ شوند». 
«اســتفاده از نفت را متوقف کنید» و «نســل آخر» از جمله گروه هایی محسوب 
می شــوند که در اقدامات اخیر نقش داشــتند. از دیگر امضاکننــدگان این نامه 
سرگشــاده می توان به مدیر موزه پرادو در مادرید، مدیــر موزه بریتانیا در لندن و 
مدیر موزه بروکلین در نیویورک اشاره کرد. تاکنون نقاشی مشهور «جیغ» در موزه 
ملی نروژ در اسلو، «قوطی های سوپ کمبل» اثر «اندی وارهول» در گالری ملی 
استرالیا، دو تابلو نقاشی اثر «فرانسیس گویا» در موزه پرادو، «دختری با گوشواره 
مروارید»، شــاهکار عصر طلایی «یوهانس ورمیر» در «موزه مائریتشویس» واقع 
در «لاهه»، نقاشی گران قیمت «کومه ها» اثر «کلود مونه» و «آفتاب گردان ها»ی 
مشهور «ون گوگ» خبر حمله به آنها در هفته های اخیر تیتر رسانه های مختلف 
جهان بوده اســت؛ اما به نظر می رسد خواســته های این گروه ها یعنی توجه به 
محیط زیست و «تحت فشار قرار دادن قانون گذاران برای پایان دادن به استخراج 
نفت» زیر ســایه آســیبی که به تابلوها زده شــده، قرار گرفته است. بی توجهی 
دولت هــا به تغییرات آب و هوا و گرمایش زمین، فعالان محیط زیســت را بر آن 
داشته تا با روش هایی که گاه خشن و تند به نظر می رسند، هشدارهای خود را به 
گوش جهانیان برســانند. این گروه ها هر بار که آسیبی به تابلوها می زنند، سعی 

می کنند در فرصت کوتاه تا دستگیری، بیانیه ای نیز بخوانند.

  متخصص جوانی در یك شهر دور که برای طرح اعزام شده 
است، نوعی آنسفالیت تشخیص می دهد که امکان درمان دارد. 
تشــخیص و درمان این بیماری در مراحل اولیه عوارض اندکی 
بر جا خواهد گذاشت. او این کار را جزء مهارت های اصلی خود 
به حساب می آورد. احساس می کند گذشته از بیماران معمولی 
که هر روز می بیند، او را عمدتا برای همین بیمار به این شهر دور 
فرســتاده اند. پدربزرگش همیشه می گفت «توپچی را تنها برای 
یك روز تمام ســال حقوق می دهنــد». می داند هر دقیقه تأخیر 
در شروع درمان میزان بیشــتری از هیپوکامپ* بیمار را تخریب 
می کند و بیمار اگر زنده بماند، نه تنها توانایی به خاطر ســپردن 
مطالب را نخواهد داشت؛ بلکه کنترل رفتار را از دست می دهد 
و توان برنامه ریزی برای کارهایش را نخواهد داشــت. اختلالات 
شــدید رفتــاری خود او، خانــواده اش و گاه اطرافیــان را از یك 
زندگی عادی محروم خواهد کرد. بیماری را از زمان دســتیاری 
به یاد می آورد که به دلیل عواقب یك آنســفالیت شــدید برای 
تمام عمر دچار اختلالات رفتاری شدید حرکات تهاجمی و عدم 
تحمل خانه شده و شــهر کوچك محل زندگی را به هم ریخته 
بود. وقتی چند ساعت بعد خبر آوردند که حتی یك ویال آمپول 
آسیکلوویر در شهر پیدا نمی شــود، انگار آب سردی بر تمام تن 
او ریخته بودند و وقتی بســتگان بیمار درخواست داروی مشابه 
می کردند (و داروی مشــابه که برای ایــن بیماری وجود ندارد) 
اســتیصال او بیشــتر می شــد. و وقتی یکی از آنها درخواســت 
اســتفاده از طب ســنتی در درمان این بیمار را بــر زبان آورد، او 

داشت منفجر می شــد. به نظرش می رسید این همه ساختمان 
و دســتگاه و وسایل بیمارستان برای چیســت؟ به نظرش تمام 
داروخانه های شــهر بــا آن همــه جعبه هــای رنگارنگ وقتی 
کــه روز واقعه به کار نیایند، از اســاس پــوچ و بی معنی بودند. 
پزشــك جوان نمی توانســت درك کند چگونه است که پزشکی 
متخصص، مســلح بــه آخرین دانــش روز را با انــواع مقررات 
و الزامــات مجبور بــه حضور در محلی می کننــد که الزامات و 
ضوابطش برای تهیه امکانات کار نمی کند. نمی توانســت درك 
کند چگونه ممکن اســت برنامه ریزانی وجود داشــته باشند که 
درك شان از مسائل پزشــکی در سطح بستگانی باشد که مشابه 
و ســنتی درخواست می کنند، کســانی که هنوز به دانش ایمان 
نیاورده انــد. نه در درمان بیماران و نه در اقتصاد. به ویژه اقتصاد 
ســلامت (که گویی مبحثی اقتصادی اما فارغ از قوانین اقتصاد 
اســت). وقتی بیمار تنها به دلیل نبود آسیکلوویر بر آمبولانس 
گذاشته شــد تا به دنبال سرنوشــت خود که حالا به چند ویال 
دارو وابسته شــده، روانه شود، قلب پزشك جوان هم داشت از 
قفس پر می کشید. هیچ کدام از مشکلاتی که تا امروز در تحصیل 
و کار خــود تحمل کرده بــود، از تحقیر و کار اجبــاری گرفته تا 
نبود امکانات هیچ کدام تأثیری تأســف بارتر از این نداشــت. آن 
شــب پزشــك جوان در کابوس، خــود را محبــوس در زندانی 
می دید شــبیه هیپوکامپ، هیپوکامپی کــه به ویروس هم آلوده 
اســت. چنبره از تارهای کش دار که خلاصی از آن مقدور نبود. 
محیطی که در آن نه تنها هیچ چیز برای اصلاح به خاطر سپرده 
نمی شــود، هیح کنترلی بر رفتار حتی خشونت آمیز وجود ندارد، 
هیــج برنامه ریزی ای هم بــرای اداره امور حــال و آینده وجود 

ندارد، درست مثل بیماری با آنسفالیت هرپس.
* هیپوکامپ، لوب تامپورال میانی 
محل ذخیره سازی حافظه در مغز

کابوس شبانه

فکتوتوم - بنت هامر - ۲۰۰۵
  هنک چیناســکی (مت دیلون) : میخوای امتحان کنی؟ پس همه راه ها رو امتحان کن. اگه نه، اصلا شروع نکن؛ چون ممکنه خیلی چیزا رو از 
دســت بدی. شاید دیوونه بشی، شاید چند روز غذا نداشته باشی. شاید روی نیمکت پارک یخ بزنی . شاید مسخره بشی. شاید منزوی بشی؛ 

اما همه اینها واسه اینه که بفهمی چقدر تحمل داری.
واسه اینه که بفهمی واقعا چقدر اون هدفو میخوای. اگه بخوای، انجامش میدی. و این بهترین چیزیه که می تونی تصورشو بکنی.

دیـالـوگ روز

مرد ترمینالى

 مرد ترمینالی در فرودگاه درگذشت
«مهــران کریمی  ناصری»، مــرد ایرانی که به مدت ۱۸ ســال در ترمینال 
فرودگاه شــارل دوگل پاریس، پایتخت فرانسه، زندگی کرد، در ۷۷ سالگی 
در همین فرودگاه درگذشــت. یک منبع در فرودگاه به خبرگزاری فرانسه 
 f۲ گفت که آقای کریمی ناصری قبل  از ظهر روز شنبه ۱۲ نوامبر در ترمینال
و به مرگ طبیعی درگذشــته است.  او که خود را با عنوان «آلفردمهران» 
نیز معرفی می کرد و این نام را بر خود گذاشــته بود، از هشــتم آگوســت 
سال ۱۹۸۸ تا ۲۰۰۶ که به خاطر بیماری به بیمارستان منتقل شد، در این 
فرودگاه زندگی می کرد. بنا بر اعلام خبرگزاری فرانســه، او چند هفته  پیش در حالی مجددا به فرودگاه بازگشت که چندین هزار یورو 
به همراه داشــت. او در ســال ۱۹۴۵ میلادی در مسجد سلیمان زاده شد، فرزند پزشــکی ایرانی و پرستاری اسکاتلندی بود که پس از 
تحصیل در انگلستان و بازگشت به ایران، در سال ۱۹۷۷ در دوران پهلوی دستگیر و سپس به خارج از ایران فرار کرد. کمیسیون آوارگان 
سازمان ملل «آلفرد مهران» را پس از خروج از ایران و مدتی آوارگی، در بلژیک اسکان داد و این دولت به او پناهندگی و مدارک لازم 
را داده بود . اما او در ســال ۱۹۸۸ به عشــق یافتن پدر به انگلســتان می رود و در مسیر فرار، مدارک شناسایی اش را نابود می کند تا در 
آنجا پناهندگی بگیرد. انگلیسی ها او را به خاطر نداشتن مدارک شناسایی به بلژیک و بلژیکی ها او را دوباره به انگلستان بازمی گردانند. 
در این رفت وآمدها ســرانجام هشتم آگوســت ۱۹۸۸ از فرودگاه شارل دوگل پاریس سر در می آورد و تصمیم می گیرد همان جا بماند. 
او بارها درخواســت تعیین تکلیف جهت ورود به خاک فرانســه را کرده بود . او منتظر بود تا به درخواست پناهندگی اش پاسخ داده 
شــود. گفته می شود در سال ۱۹۹۹ یک وکیل فرانسوی موفق شــده بود برای او اجازه اقامت بگیرد. او با این استدلال که «من مهران 
کریمی ناصری نیستم، بلکه سر آلفرد مهران هستم و ایرانی هم نیستم!»، از امضای مدارک سر باز می زند و ترجیح می دهد زندگی در 
فرودگاه را ادامه دهد. وکیلش در آن زمان گفته بود: «او از رفتن می ترسد و دیگر نمی خواهد فرودگاه را ترک کند». در این سال ها که 
به خاطر نداشــتن مدارک شناســایی در فرودگاه مستقر بود، کتابی بر اساس زندگی خود نوشت . در سال ۲۰۰۴ زندگی و سرنوشت این 
پناهنده ایرانی، الهام بخش استیون اسپیلبرگ، کارگردان فیلم «ترمینال» شد؛ فیلمی که با بازیگری تام هنکس و کاترین زتا جونز ساخته 
شــد و این موقعیت درام را به تصویر کشید . پس از اکران این فیلم، شهرت مهران کریمی  ناصری معروف به آلفرد مهران بین المللی 
شد که بابت آن پول دریافت کرد. به گزارش بی بی سی، او ۵۰۰ هزار دلار و طبق یک گزارش دیگر ۲۵۰ هزار دلار دریافت کرد. زندگی 
او در برخی فیلم ها و تئاترها ماندگار شد. کتاب «مردِ ترمینال» به زبان انگلیسی به چند زبان دیگر ترجمه شده است. خاطرات مهران 
کریمی ناصری زمینه یک اپُرا هم شده است. یک فیلم سینمایی در فرانسه با عنوان «ازدست رفته در ترانزیت ترمینال» ساخته شده بود 
و همچنین کتاب های متعددی ازجمله کتاب های «از اینجا به کجا؟»، «مرد ترمینال»، فیلم نامه «سِر آلفرد: حکایت یک سرگشتگی» و 
«لی اُور (توقف در مسیر)» بر اساس زندگی او نوشته شد. یک فیلم مستند توسط حمید رحمانیان و مستندهای متعدد دیگری ساخته 
شده  است. همچنین بهروز غریب پور، کارگردان مشهور تئاتر ایران، بر اساس قصه زندگی مهران کریمی نمایشی درخور توجه به نام 
۲۳۴۲ روز بد را به صحنه برده اســت. در این نمایش محمد حاتمی، بازیگر ایرانی، در نقش کریمی ظاهر شده است. او طبق آخرین 

خبرها به دلیل افسردگی روحی شدید در آسایشگاه روانی تحت مراقبت قرار گرفته بود.

نورولوژیست
بابک زمانی

مصطفی ایزدی
در میانه روزهای غم بار و آه و حســرت ناشــی از حوادث اخیر، خبر درگذشت یکی 
از شــخصیت های فرهنگی بار بیشــتری از غم و اندوه را بــر دل و روحم تحمیل کرد. 
درگذشــتی که خبرش میان اخبار و تحلیل های سیاســی دربــاره آنچه در خیابان ها و 
دانشــگاه ها می گذرد، به گوش خیلی ها نرسید. درگذشت شاعر، مترجم، نویسنده و از 
رجال سیاسی سابق ایران، مرحوم «ابوالقاسم حسینجانی»، ناگهانی و سخت اندوه بار 
بود. مردی روشنفکر، باسواد، خوش ذوق، متواضع، پرتلاش، موفق و به دور از شهرت 
و نام آوری از دستمان رفت و البته نام نیک و آثار ارزشمندی در تاریخ و فرهنگ به ویژه 
در تاریخ ادبیات حماســی ایران زمین از خود به یادگار گذاشت. ابوالقاسم حسینجانی، 
به ســال ۱۳۲۸ خورشیدی در بندر انزلی دیده بر جهان گشــود. زادگاه او از شهرهای 
اســتان گیلان در ساحل دریای خزر و بســتر بالیدنش، خانه ای کوچک با پدر و مادری 
زحمتکش بود که زمینه رشــد او و راه زندگی اش پرســنگلاخ می نمود. ابوالقاسم در 
هفت ســالگی به دلیل فوت پدر که ماهی گیر و صیاد تلاشــگری بود، یتیم شد و چون 
فرزنــد بزرگ خانواده بود، بــار هزینه های اعضای خانواده بر دوش او نهاده شــد که 
سنگینی اش او را رنج می داد. این سنگینی اولین اثرش این بود که ابوالقاسم نتوانست 
مانند دیگر کودکان ایرانی در پایان شش ســالگی به مدرســه برود و شوق و ذوق خود 
را در پرتو دانشــی که فرا می گیرد به کار بندد و گامی  برای آگاهی مردم بردارد. تأخیر 
ورود ابوالقاســم به مدرسه، دو، سه سالی شد تا اینکه با شرکت در کلاس های مدرسه 
بزرگســالان، فراگیری را آغاز کــرد و با جدیت تمام خود را به دانش و هنر آراســت و 
با ســربلندی تحسین برانگیزی، در صف شاعران و اندیشــمندان و اهالی قلم ایستاد و 

سرآمد بخشی از آنان شد.
حســینجانی همراه با کار روزانه و تحصیل شبانه، شوق شاعری خود را نیز پرورش 
داد و با سرودن اشعار زیبا آینده خوبی را برای خویش ترسیم کرد. در سال ۱۳۴۰، یعنی 
در ۱۲ ســالگی اولین چکامه خود را ســرود و آن را به جامعه عرضه کرد. او از ششــم 
دبســتان روی نیمکت مدرسه روزانه نشست؛ اما هر روز پیش از آنکه به مدرسه برود، 
از صبح زود به روزنامه فروشی می پرداخت و به گفته خودش با مطبوعات آشنا شد و 
همکاری می کرد تا اینکه در سال ۱۳۴۷ موفق شد دیپلم دبیرستان را در رشته ریاضی 
با معدل خوب دریافت کند و به دانشگاه راه یابد. این در شرایطی بود که نوجوانی اش 
را خارج از دبیرســتان با کارهای گوناگون می گذراند. کارهایی مانند شاگردی آرایشگاه، 

کلیدداری یک بنکدار و حسابداری یک برنج فروش. به اضافه همان روزنامه فروشی که 
هر بامداد به آن مشغول بود. بدیهی است که گذران چنین روزهای پر مشغله که الزاما 
ابوالقاســم را برای تأمین هزینه خانواده متعهد کرده بود، نتوانســت او را از فراگیری 
درس و مطالعه و ذوق آزمایی و ســیر در ادبیات و فرهنگ بــازدارد. دیپلم که گرفت، 
برحسب آنچه دوستانش گفته اند، علاقه مند به تحصیل در رشته پزشکی بوده که این 
علاقه هم به دلیل مطالعات مفصل و عمیقش در زندگی ابوعلی ســینا شــکل گرفته 
بود؛ ولی معلوم نیست چه اتفاقی برایش پیش آمده که بین تصمیم خود و علاقه اش 
فاصله افتاد و از دانشــکده فنی دانشــگاه تبریز ســر برآورد و در رشته مهندسی برق 
ادامه تحصیل داد و موفق به دریافت مدرک کارشناسی ارشد از این دانشگاه مهم شد.
مهندس حسینجانی در سال های ۵۳ یا ۵۴ تبریز را ترک کرد و در زادگاه خود مقیم 
شــد. او در بندرانزلی شرکتی تأسیس کرد و در رشــته خودش به فعالیت پرداخت تا 
اینکه صدای انقلاب بر بلندای کوی و برزن طنین افکند و مهندس جوان و سرد و گرم 
چشــیده را به خود جلب کرد. حسینجانی که در یک خانواده مذهبی بالیده و در رنج 
بزرگ شــده و با تلاش کم مانند، دوره دانشــگاه را آن هم در رشته برق که سخت ترین 
رشــته در دانشــکده های فنی است، از ســر گذرانده بود، فرصت را مناسب دید که به 
خیزش مردم بپیوندد و نهضت اســلامی را نــزد اطرافیان خود تقویت کند و از این راه 
خدمــت جدیدی را در زندگی اش تجربه کند. این تجربه نه تنها در میان صفوف به هم 
پیوسته مردم، بلکه در کتابخانه ها و پشت میز مطالعه هم رقم می خورد. او که سواد 
لازم و قلم توانای نوشتن را داشت، در همین ایام که کوشش انقلابیون اوج می گرفت، 

کتاب «حسین، احیاگر آدم» را نوشت و تجربه نویسندگی خو را هم به نتیجه رساند.
انقلاب اسلامی که پیروز شد، پیشتازان انقلاب در بندر انزلی برای انتخاب عالی ترین 

مقام سیاســی و اجرائی شهرستان شــان به رایزنــی پرداختند تا اینکه به ابوالقاســم 
حسینجانی رسیدند. به  این ترتیب مهندس حسینجانی اولین فرماندار شهرستان انزلی 
در عصر جمهوری اســلامی ایران شد. حدود یک ســال گذشت، فصل انتخابات اولین 
دوره مجلس شورای اسلامی فرا رسید. باز هم قرعه نمایندگی مردم خوب بندر انزلی 
برای حضور در مجلس شــورای اســلامی به نام آقای حسینجانی زده شد و او با اکثر 
آرای مردم، در اوایل خرداد ۱۳۵۹ راهی پایتخت شــد تــا به وظایف نمایندگی اش در 
خانه ملــت آن وقت بپردازد. او پس از گذراندن دوره چهارســاله نمایندگی مجلس، 
به کارهای اجرائی روی آورد. در این رهگذر به مدیرکلی پســت اســتان تهران رســید 
و چندین ســال هم بر حســب آنچه در خاطر نگارنده هست، با شرکت مخابرات ایران 
همکاری داشت.  اما مرحوم حســینجانی فرای این فعالیت های اداری و سیاسی، یک 
انســان فرهیخته، ادب دوســت و فعال در عرصه فرهنگ و هنر بود، آن گونه که از آثار 
فرهنگی و ادبی اش پیداســت، پیوســته در تکاپو برای یافتن سوژه های ناب و باارزش 
برای خلق آثار فاخر و به یادماندنی بوده است. در هنگامه نبرد بین ایران و عراق و در 
جبهه ها حضور داشت. ســروده ها و چکامه های شکوهمندی که مرحوم حسینجانی 
برای رزمندگان و مدافعان میهن سروده است، توسط خودش به صورت کتاب درآمده 
است. بعضی از این ســروده ها که در رسانه ها یا توسط خوانندگان مذهبی، به ویژه در 
همان دوران جنگ خوانده می شــد، همچنان در ذهن ها باقی اســت. سروده مشهور 
«کربلا منتظر ماســت» از آن جمله است. «جاده و اســب مهیاست بیا تا برویم/ کربلا 
منتظر ماست بیا تا برویم» را همه می شناسند و اگر بدانند که سروده استاد حسینجانی 

است، برایش درود بسیار می فرستند.
ابوالقاســم حسینجانی علاوه بر شعر، در نوشتن متون آموزنده با نثر زیبا هم دست 

توانایی داشت. این آثار عبارت اند از:
۱ – جغرافیــای راز ها. ۲ – عشــق کبریت نیســت که بی خطرش را بســازند. ۳ – 
آزادسازی انســان و جهان در اندیشــه های راهبردی پیامبر (با همکاری سیدعلی اکبر 
حسینی). ۴ – دور بهار را ســیم خاردار نمی توان کشید. ۵ – محراب، چشمه آرامش. 
۶ – چفیه های چاک چاک. ۷ – حســین، احیاگر آدم. ۸ – بــوی بهبود از اوضاع جهان 
می شــنوم. ۹ – بی برگ مثل صنوبر. ۱۰ – مقدمه ای بر شــیطان. ۱۱ – سمت صمیمانه 
حیات. ۱۲ – دیداری دوباره با ایام و مناســبت های ســال ( با همکاری سیدضیاءالدین 
شــفیعی). ۱۳ – در اقلیم خویشــتن. ۱۴ – جرئت تازگی ۱۵ – بهار نمی شود که نیاید. 
۱۶ – فراســوی خیال خاکیان. ۱۷ – بهره وری، آفرینش فراوانی (با همکاری سیدعلی 

حسینی). ۱۸ – گزیده ادبیات فارسی.
ابوالقاسم حسینجانی، روز پنجشنبه ۱۹ آبان ماه دار فانی را وداع گفت. پیکر پاکش 
عصر روز شنبه ۲۱ آبان ماه در قطعه هنرمندان گلزار شهدای بند انزلی به خاک سپرده 

شد. روحش شاد.

حسینجانی، حماسه سرا و آزاده


